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پرونده ویژه

لطفاً کمی درباره سابقه فعالیت‌تان بگویید.
از سال ۸۴ فعالیت خودم را در عرصه تئاتر شروع کردم، یعنی 
تقریباً ۲۰ سال پیش. اما از ســال ۹۴ خیلی جدی‌تر وارد این 
مسیر شدم. اولین کار سینمایی‌ام با آقای علیمردانی و بعدی 
نیز فیلم سینمایی بی‌حسی موضعی ساخته حسین مهکام 
بود، همچنین در  در ســریال‌هایی مثل »ســرگیجه« بهرنگ 
توفیقــی، »هیــولا« و »دراکــولا« مهــران مدیــری، »بی‌بــرادر« 
آرش معیریان و »دفتر یادداشــت« کیارش اسدی‌زاده بازی 
کردم. همچنین چند فیلم کوتاه کار کردم و در تئاتر به‌صورت 
مستقل با گروه‌های متفاوت فعالیت داشتم، از جمله گروه 

»خانه« به سرپرستی محمد رضایی‌راد.

مسیر کاری‌تان چطور تغییر کرد وقتی وارد سینما شدید؟
ببینیــد، در ســینما عــاوه بــر بازیگــری، بایــد بــا مدیوم‌هــای 
مختلف مثــل نــور و قاب‌بندی آشــنا باشــید و بدانیــد در چه 
فضایی و چه قاب‌بندی بازی می‌کنید. من تجربیاتی داشتم، 
اما وقتی نقش مهمی داشتم و تمرکزم روی آن رفت، فهمیدم 
که خیلی چیزهای بیشتری هســت که باید یاد بگیرم. هنوز 
گزینه‌هــای متفــاوت زیــادی در ســینما بــرای مــن نبــوده و 
فکر می‌کنم هنــوز آن‌طور که باید توســط ســینماگران دیده 

نشده‌ام. امیدوارم بعد از اکران فیلم این اتفاق بیفتد.

درباره تأثیر اجتماعی فیلم چه نظری دارید؟
واقعیتش این است که زیاد به تأثیر اجتماعی فکر نکرده‌ام. 
امیدوارم آدم‌ها را به فکر وا دارد. تمام نقش‌هایی که ما بازی 
می‌کنیم، به نوعی این امکان را دارنــد، اما فکر نمی‌کنم این 
نقش به تنهایــی تأثیر عجیــب و غریبــی روی مــردم بگذارد. 
نکته مهم فیلم این است که جنسیت را از ذهن آدم‌ها حذف 
می‌کند، و این خیلــی نکته مهمی اســت چــون در جامعه ما 

اغلب بر جنســیت‌گرایی زیــادی وجــود دارد. طرفداری‌ها 
اســاس جنســیت اســت، اما در این 

فیلم جنسیت اهمیت ندارد و 
خوشــحالم کــه نقشــی دارم 
کــه ایــن دغدغــه را منتقل 

می‌کند.

به ســمت کمدی صرف بــرود و نه کامــاً در فضــای جدی 
غوطــه‌ور شــود. در صحنه‌های کمــدی ریتم فیلمبــرداری 
کمی آزادتــر و قاب‌هــا بازتر طراحی شــد تا حس ســبکی و 
روانی منتقل شــود، اما در بخش‌های هویتی و احساســی 
فضــا بســته‌تر و نــور کنترل‌شــده‌تر بــود و حرکــت دوربین 
محدود شــد. این هماهنگی موجب شــد تصویــر هم‌پای 

روایت فیلم در دو لحن حرکت کند.

آیــا از تکنیک‌های خاصــی )لنز خــاص، فیلتــر، نورپردازی 
خاص( بــرای نمایش تضاد بیــن هویت زنانــه و مردانه در 

فیلم استفاده کردید؟
بله، مجموعه‌ای از انتخاب‌های تکنیکی طراحی شــد. در 
مرحله زنانه از فیلترهای دیفیوز استفاده کردیم و در مرحله 
مردانه آن‌ها را حذف کردیم. دمای رنگ گرم‌تر برای سیما و 
سردتر برای نسخه مرد انتخاب شد و نسبت نور پرکننده 
به نــور اصلی تغییــر کرد تا بافــت چهــره و ویژگی‌های 

شخصیتی دقیق و طبیعی نشان داده شود.

در فیلــم »کج‌پیلــه«، آیــا ســکانس‌هایی بوده‌اند که 
نیاز به فیلم‌برداری دشــوار داشــتند؟ چگونــه آن‌ها را 

مدیریت کردید؟
بلــه، چنــد بخــش فیلــم از نظــر اجرایــی دشــوار بودنــد؛ 
سکانس‌های ریتم بالا و رقص که نیازمند هماهنگی کامل 
میان حرکت بازیگر و حرکت دوربین بودند، صحنه‌های با 
گریم پیچیده که نور بایــد کاملاً کنترل می‌شــد تا ظرافت 
کار گریــم حفــظ شــود و ســکانس‌های شــلوغ کــه ترکیب 
میزانسن، حرکت دوربین و نورپردازی را پیچیده می‌کرد. 
بــرای کنتــرل ایــن دشــواری‌ها، پیش‌تســت‌های متعــدد، 
طراحی دقیق استوری‌بورد و تمرین با بازیگران انجام شد.

برخــی نقدهــا بــه تأکیــد بــر نمــای »وایرال‌پســند« اشــاره 
کرده‌اند، آیا این موضوع در زمان فیلم‌برداری لحاظ شد؟

هدف ما هرگز ساخت نمای صرفاً وایرال‌پسند نبود. تمرکز 
اصلی بر خوانایی بصری و جذابیت روایی قاب بود. طبیعی 
اســت که برخی نماهــا به دلیــل ترکیب‌بندی یــا موقعیت 
داســتانی بیشــتر جلــب توجــه کننــد، اما ایــن امــر نتیجه 
انتخاب‌های هنری بوده، نه جهت‌گیری به سمت مصرف 

شبکه‌های اجتماعی.

هنــگام کار با طــراح صحنه، لبــاس و گریم چگونــه تعامل 
داشتید؟

طراحی ظاهر بصری شــخصیت‌ها نقش کلیدی داشت. 
تعامل مــداوم با طــراح صحنه، طــراح لباس و طــراح گریم 
ضروری بــود. رنگ‌بندی لباس‌ها متناســب با نــور و بافت 
صحنه تنظیــم شــد، گریــم در نورهــای مختلف بررســی و 
اصلاح شــد تا اغــراق یا از بیــن رفتــن جزئیــات رخ ندهد و 
میزان شلوغی یا خلوتی صحنه برای تأثیرگذاری بهتر قاب 
تعیین شد. این هماهنگی‌ها موجب شد تصویر نهایی از 

نظر هویت بصری منسجم و باورپذیر باشد

تجربه فیلم‌برداری »کج‌پیله« نســبت بــه پروژه‌های قبلی 
چقدر متفاوت بود؟

این پروژه به دلیل حساسیت ویژه روی تحول هویتی یک 
شخصیت و ضرورت ایجاد تعادل میان دو لحن متفاوت، 
یعنی کمدی و درام، پیچیده‌تر و ظریف‌تر بود. در مجموع 
می‌توانــم بگویــم کــه »کج‌پیلــه« از چالش‌برانگیزتریــن و 

آموزنده‌ترین پروژه‌های اخیر من بوده است.

اگر بخواهید یک نما یا سکانس خاص را به عنوان »قلب 
بصری« فیلم انتخاب کنید، کدام بخش است و چرا؟

لحظه‌ای که ســیما بــرای نخســتین‌بار بــا نســخه مردانه 
خــود روبــه‌رو می‌شــود، مهم‌تریــن نقطــه بصــری فیلــم 
است. حرکت ساده دوربین، کنترل نور و فشردگی قاب، 
لایه‌هــای درونــی شــخصیت را آشــکار می‌کنــد و جوهره 

روایت فیلم را منتقل می‌کند.

صحبت پایانی؟
»کج‌پیلــه« بــرای مــن تجربــه‌ای ارزشــمند و متمایــز بــود. 
این پــروژه ترکیبــی از چالش‌های فنــی، روایت احساســی 
و همــکاری نزدیــک با یــک گــروه حرفه‌ای بــود. امیــدوارم 
مخاطبان آنچه ما در فرآیند ســاخت تجربــه کردیم، یعنی 
تلاش برای خلق تصویری صادقانه، منسجم و تأثیرگذار، را 

در تماشای فیلم احساس کنند.

آقای علیمردانی چگونه شما را هدایت می‌کرد؟
ایشــان ویژگی‌های شــخصیت را بــه مــا توضیــح می‌دادند و 
می‌گفتند مثال عینی شخصیت را در جامعه و اطرافیان‌مان 
پیدا کنیم که درک درستی از کاراکتر داشته باشیم. فیلمنامه 
کامل به خیلی از بازیگران داده نشد و هدف این بود که بازیگر 
خودش شخصیت را در خود بسازد و بعد رفتار و مواجهه‌اش 

درست شود. من تمام سعی‌ام را کردم که این اتفاق بیفتد.

صحبت پایانی؟
امیدوارم کارگردان‌ها مثل آقای علیمردانی به بازیگرهای تئاتر 
اعتماد کنند و اجازه دهند ابتدا در نقش‌های کوچک و سپس 
در نقش‌های بزرگ جلوی دوربین ظاهر شــوند. معتقدم که 
بسیاری از بازیگران تئاتر هنوز فرصت کافی برای دیده شدن 

جلوی دوربین ندارند. خوشحالم که من در 
این مسیر چنین فرصتی پیدا کردم و 

امیدوارم شرایط بهبود یابد

 

هر قاب برای روایت دوگانه 
شخصیت طراحی شد

علی طالبی:
 فیلمبردار:

علــی طالبــی، فیلمبــردار فیلــم ســینمایی 
»کج‌پیلــه«، می‌گویــد طراحــی زبــان تصویــری 
دوگانه برای شخصیت اصلی، چالشی بزرگ اما 
تجربه‌ای منحصر به فرد بود. او با اشاره به تحول 
هویتی شــخصیت و تعادل بین لحــن کمدی و 
جدی فیلم، می‌گوید هدف از فیلمبرداری خلق 
تصویری صادقانه و منسجم بود که حس درونی 

شخصیت‌ها را به بیننده منتقل کند.

چه شــد که تصمیم گرفتیــد در این پــروژه حضور داشــته 
باشید؟

جذب اصلی من به »کج‌پیله« در ابتدا ظرفیت بالای بصری 
و روایی فیلمنامه بــود. موضوع تحول هویتی شــخصیت 
اصلی امکان خلــق یک زبــان تصویری چندلایــه را فراهم 
می‌کــرد. از ســوی دیگر، همــکاری بــا هاتــف علیمردانی و 
همین دو عامل باعث شــد این پروژه را به‌عنوان تجربه‌ای 

متفاوت و چالش‌برانگیز انتخاب کنم.

طراحی صحنه‌هایی که شخصیت »سیما« به کاراکتر مرد 
تبدیل می‌شود، چه چالش‌های فنی فیلم‌برداری داشت؟ 
مثلا در حرکت دوربین، زاویه‌ها یا نور، چطور این »تغییر« 

را به تصویر کشیدید؟
این سکانس‌ها نیازمند تعریف یک دستور زبان تصویری 
دوگانه اما پیوسته بودند. زاویه دوربین در بخش زنانه نرم‌تر 
و در سطح چشــم بود تا ظرافت شــخصیت سیما منتقل 
شود، اما در نســخه مردانه زاویه‌ها پایین‌تر و نورپردازی با 
کنتراست بیشتر بود تا استحکام و قدرت شخصیت حس 
شــود. حرکت دوربین نیز برای فاز زنانه کنترل‌شــده و آرام 
و برای فاز مردانه کمی شــناور و روی دســت طراحی شــد. 
این انتخاب‌ها باید دقیق و نامحسوس می‌بودند تا تبدیل 

شخصیت بدون اغراق و با باورپذیری کامل دیده شود.

چــه ویژگی‌هایــی از شــخصیت ســیما-مرد در فیلمنامــه 
برایتان الهام‌بخش بود تا سبک فیلم‌برداری خاصی برای 

او انتخاب کنید؟
دوگانگــی درونــی شــخصیت، یعنــی ظرافــت و تردیــد در 
برابر استحکام و قاطعیت ظاهری، الهام‌بخش اصلی من 
بود. در بخش‌هــای مربــوط به ســیما از لنزهای بــا فاصله 
کانونی بیشــتر و عمق میدان بالاتر استفاده شــد تا نوعی 
ناهمخوانی احساســی ایجاد شــود، و برای نســخه مردانه 
»اسد« از لنزهای تله و قاب‌های فشرده‌تر استفاده کردیم 

تا شخصیت انسجام و وزن بیشتری پیدا کند.

چگونه با کارگردان همــکاری کردید تا بین فضای کمدی-
اجتماعــی فیلــم و لحظــات جدی‌تر تعــادل بصــری برقرار 

شود؟
در جلسات مشــترک با کارگردان به‌طور مداوم روی ثبات 
لحن بصــری تمرکز داشــتیم. هــدف ایــن بود کــه فیلم نه 

در دوران فیلمبرداری از نظر احساسی و حرفه‌ای چه تجربه‌ای 
داشــتید؟ آیا از همــان ابتدا نســبت بــه نتیجــه کار اطمینان 

داشتید یا با تردید و استرس جلو رفتید؟
واقعیت این اســت که در طول فیلمبرداری خیلی اســترس 
داشتم و نمی‌دانســتم نتیجه چه خواهد شــد. وقتی فیلم را 
دیدم، حســم بهتر شــد. نمی‌توانم دربــاره خوب یا بــد بودن 
بــازی خــودم صحبت کنــم، امــا احساســم نســبت بــه طول 

فیلمبرداری بهتر بود.

درباره نقش خود در »کج‌پیله« توضیح دهید.
فیلمنامه »کج‌پیلــه« از همان ابتدا جســارت دارد و مســئله 
مــرد شــدن بازیگــر زن را نشــان می‌دهــد. تمــام صحنه‌ها و 
شــخصیت‌ها با دقت به آن پرداخته شــده‌اند. من همیشه 
می‌گویــم بیــش از نقــش، اثــر برایــم اهمیــت دارد، امــا ایــن 
مهمترین نقشــی اســت که من تا به حال در فیلم یا سریال 
بازی کــرده‌ام. تجربه‌ای بســیار متفاوت از گذشــته بود چون 
خیلــی جدی‌تــر بــود و خود نقــش هــم فاصلــه زیادی بــا من 
داشــت. من هیچ وقــت بلد نبــودم نقشــه بچینم یــا چیزها 
را با هم جفت و جــور کنم، امــا در طول این نقــش باید مکار 
و حیله‌گــر می‌بــودم و حــرص درآر هم بود. مــا از اول بــا آقای 
علیمردانــی صحبــت کردیم کــه این حــس منتقل شــود و از 

کامنت‌هایی که گرفتم، فهمیدم تا حدی موفق بوده‌ام.

اولین تجربه شما با آقای علیمردانی چگونه بود؟
خوشحالم که اولین تجربه و مهمترین تجربه‌ام با ایشان بود. 
واقعیت این است که خیلی خاطره گفت‌وگویی نداشتیم. سر 
صحنه فیلمبرداری، آقای کلاری پشــت دوربین بودند و من 
فرصت زیادی نداشتم به دلیل نور اشتباه کنم. تمام تمرکزم 
این بود که سکانس‌ها خوب پیش برود و خدا را شکر موفق 
شــدم. این اتفاق باعث شــد آقای علیمردانی به من اعتماد 

کنند و نقش اعظم را به من بدهند.

چالش بازی در کنار بازیگران حرفه‌ای فیلم چگونه بود؟
من هنوز بیشتر سابقه‌ام در تئاتر است، بنابراین بازی 
در کنار کسانی که سینما را خوب می‌شناسند، مثل 
النــاز شاکردوســت، نعیمــه نظام‌دوســت و نیمــا 
شــعبان‌نژاد، چالش بزرگی بود. شــب‌های سرد 
زیــادی را گذراندیم و بیشــترین دوری از خانواده 
را تحمل کردم. این‌ها چالش‌هــای بزرگی بودند 
که باید با آن‌هــا کنار می‌آمــدم و علاوه بــر آن با 
تکنیک‌های سینما و شکل رسیدن به نقش 

هم روبرو بودم.


